
}                                                       { 7
هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــی مـــــــردم مشهـــــد

shahraraonline.com پیامک شهرآرامحله : 30007289دریافت نسخه الکترونیک هفته نامه در

دورهمیسه شنبه / 5 دی 1396/ شماره 268

هانیه عطایی و 
محمدصادق 
یزدی‌دوست 
درکنار مزار 

شهید مرتضی 
عطایی بر 

سر سفره‌ای 
نشسته‌اند 

که دانه‌دانه 
آرزوهایشان را 
در آن چیده‌اند 
و امیدوارند که 
کیی شدنشان 

به آن برکت 
بدهد

حالا آذر1396 آن‌ها در کنار ســفره ساده‌ای که در دل 
قطعه شــهدای مدافع حرم پهن شــده است، نشسته‌ و 
شادی‌شــان را به جمع شــهدا آورده‌اند. محمدصادق 
می‌گوید: »در صحبت‌های اولیــه توافق کردیم لحظه 
عقدمان را جایی باشــیم که برکت و معنویت بیشــتری 

داشته باشد.«

مدافعان حرم غریب‌ هستند
صبح زود به پابوس آقای مهربانی می‌روند و نیمه روز به 
دیدار شــهدا می‌آیند تا از برکت حضور آن‌ها در محفل 
کوچکشان بهره ببرند. او می‌گوید: »سعی کردیم مراسم 
خاصی نباشــد و هزینه‌ای صرف نشود. یک عقد ساده 
درکنار غربت شهدای مدافع حرم تا دیگران بیشتر آن‌ها 

را بشناسند.«
او ادامــه می‌دهد: »ایــن حرکت چند بازخــورد مثبت 
داشــت. هم خودمان و افــرادی که در مراســم حضور 
داشــتند، از فیض وجود شــهدا اســتفاده کردیم. هم 
مشوقی بود که بگوییم ازدواج فرآیند پیچیده‌ای نیست 
و می‌توان آن را ســاده گرفت. از طرفی رســانه‌ای شدن 
این حرکت و انتشار آن در فضای مجازی باعث می‌شود 
کســانی که هنوز این شهدای غریب را نمی‌شناسند، با 

آن‌ها آشنا شوند.«

عقد در سالروز تولد همسرم
انتخاب آخرین یکشنبه پاییز هم برای روز عقد بی‌دلیل 
نیست. محمدصادق می‌گوید: »روز تولد همسرم بود و 
ما خواستیم که سالروز یکی شــدنمان، با تولد همسرم 

مصادف باشد.«
بدین‌گونه بیست‌وســومین پاییز زندگی امیــن پاییز با 

حضور‌ هانیه رنگ بهار می‌گیرد.
هانیــه از ماجــرای ســفره عقــد بی‌خبــر اســت و این 
خوشحالی‌اش را بیشتر می‌کند. می‌گوید: »واقعا حس 
زیبایی بود. قول‌وقرارشان با محمدصادق این است که 

جوری زندگی کنند که آن‌ها را با هم بخرند.«
برای عروســی که مهریه‌اش 313گل نرگس است، چه 
چیزی بهتر از اینکه یک دســته گل نرگس بزرگ در روز 
تولدش هدیه بگیرد؟ هدیه‌ای که ســال‌های ســال در 
خاطرش ماندگار می‌شود و او را یاد روزی می‌اندازد که 

مهم‌ترین اتفاق زندگی‌اش رقم خورد.

راهیان نوری برای سوریه
هانیه کــه چند ماهی را به همراه پدرش به ســوریه رفته 
اســت، می‌گوید: »پشــت جبهه خدمت می‌کردم. به 
آواره‌ها و اسرا کمک می‌کردم تا جریان فرهنگی داشته 
باشیم.‌ هانیه و دوســتانش برای نوشتن تاریخ شفاهی 
اتفاقات سوریه و مستند کردن آن، کتاب سلام ابراهیم را 
ترجمه می‌کنند و بدین‌گونه به سوری‌ها هم یاد می‌دهند 

که چطور تاریخ جنگشان را مکتوب کنند.
حتی بازدیدهایی از مناطق جنگ‌زده می‌گذارند تا مردم 
خودشان ببینند که چه بر سر کشورشان آمده است. او 

می‌گوید: »فرودگاه کُوَیری 400شهید داشت 
و ســه تا فرمانده از نیروهــای مقاومت 
گرفت. گروه‌هــا را می‌بردیــم و آنجا را 

نشانشان می‌دادیم.«

شهدا حضور داشتند
تصور‌ هانیه از شــهدا شبیه همه 

ماســت. می‌گوید: »همیشه فکر 
می‌کــردم شــهدا خاص هســتند و 

کارهای خاصی می‌کنند ولی عموجانم 
که شهید شدند، فهمیدم هنر درمیان همین 
مردم بودن و رسیدن به مقام شهادت است.«

شهادت عمو باعث می‌شود که‌ هانیه حس نزدیکی 
بیشتری با شهدا پیدا کند. حالا او عمویش را در تمام 

لحظات زندگی همراه خودش می‌داند اما چیزی که 
برای خودش هم حس شــیرینی دارد، این اســت که: 
»موقع عقدم احساس نمی‌کردم کنار مزارشان هستم، 

بلکه مطمئن بودم که خودشان حضور دارند.«

عموی سفره‌دار
دورتادور سفره، عکس شهدا را چیده‌اند. عموی شهیدِ 
‌هانیه، اینجا سفره‌دار مجلس است. گلبرگ‌های سرخ 
در میان شــاخه‌های نرگس طرح یک قلب را دارند. در 
میان این ســفره هرچه هســت، نشــانه‌ای از نور دارد. 
سفره ساده‌شان مهمانان عزیزی دارد. پرچم عطرآگین 
حرم امیرالمومنین)ع( از نجف آمده اســت. پارچه‌ای 
تبرکــیِ حرم حضرت زینــب)س( اســت. پرچم گنبد 
امام‌رضا)ع(، میزبانی می‌کند و پرچمی‌ که مفتخر است 
روی قبر دردانه ابا‌عبدا...‌)ع( کشیده شده است، جشن 
کوچکشــان را طراوت می‌دهد.‌ هانیــه با لباس و چادر 
سفید بر سر سفره می‌نشیند و با اجازه عموی شهیدش، 
بله را برای یک عمر بودن درکنار محمدصادق می‌گوید. 
خطبه عقد خوانده می‌شــود. چند دقیقــه بعد درکنار 
هم، سنگ مزار شهیدی را آغشته به رنگ تازه می‌کنند 

و می‌روند تا باهم بودنشان را آغاز کنند. 

هر دو سوریه بودیم
ماجرای آشنایی‌شان شــبیه قصه است. محمدصادق 
در ســوریه مدافع حرم اســت. نمی‌داند قرار است که 
سرنوشت زندگی‌اش به سوریه گره بخورد و آشنایی‌اش 
با خانواده عطایــی، او را به نیمه گمشــده زندگی‌اش 
برســاند. آقای عطایی از رزمنده‌هــای جبهه مقاومت 
اســت. برادرش مرتضی را همه می‌شناســند. شهید 
مدافع حرم اســت. محمدصادق نمی‌دانست که قرار 
اســت این آشــنایی کوتــاه، او را به چه رابطــه عمیق و 
مداومی‌ دعوت کنــد. او می‌گوید: »یکی از آشــنایان 
این پیشنهاد را داد. همسرم هم سابقه 
حضور در سوریه 

را دارد و چند ماهی را همراه پدرش حضور داشــته و به 
خط مقدم کمک می‌کرده اســت. ما هم‌زمان ســوریه 
بودیم. آن‌ها در موقعیت دیگری بودند.« هر دو در حلب 
سوریه حضور داشتند بی‌آنکه بدانند چند ماه بعد قرار 
است سر یک سفره بنشینند و خطبه عقدشان خوانده 
شــود؛گرچه یکی در خط مقدم بوده است و دیگری در 

پشت جبهه جنگ.

از عمویم کمک گرفتم
هانیه اما بعــد از همان اولین خواســتگاری که برایش 
می‌آید، تصمیمش را می‌گیرد: »من می‌خواهم عقدم 
در بهشــت‌رضا باشــد.«‌ هانیه اعتقاد دارد خطبه عقد 
باید جایی خوانده شود که نفس‌های پاکی آنجا باشد. 
می‌گوید: »عموجانم آنجا بود. من حتی برای ازدواجم 
هم از ایشان کمک گرفتم. قبلش نگران بودم و دل توی 
دلم نبود. به عموجانم گفتم اگر شــخص مدنظر ایشان 
است، دلم را آرام کنید. واقعا روزهای آخر تصمیم‌گیری، 
آرامش داشــتم. عمو کمکــم کردند تــا بتوانم تصمیم 

بگیرم.«

می‌خواهید بروید پیش مرده‌ها؟
وقتی قرار می‌شــود خطبه عقدشــان در بهشــت‌رضا 
خوانده شــود، کســانی پیــدا می‌شــوند کــه بگویند 
می‌خواهیــد بروید پیش مرده‌ها؟ امــا‌ هانیه ما را به یاد 
آیه قرآن می‌اندازد که می‌گوید: شــهدا زنده‌اند و ادامه 
می‌دهد: »آن‌هــا زنده‌تر از ما هســتند و حالا مطمئن 

هســتم که تا آخر، کنار ما و زندگی‌مان 
هستند.«

 زوج جوان مشهدی 
سفره عقدشان را درکنار مزار شهیدعطایی گستراندند

شروع در »بهشت«
رمضان پور- در بهشت رضا هستیم، نه برای خاک‌سپاری عزیز ازدست‌رفته یا قرائت فاتحه. خداراشکر خلاف همیشه که مهمانان 
این بهشت زمینی،‌ اندوه بی‌پایان دارند، این‌بار همه شادند. آمده‌اند عروسی.‌هانیه عطایی و محمدصادق یزدی‌دوست درکنار مزار 
شهید مرتضی عطایی بر سر سفره‌ای نشسته‌اند که دانه‌دانه آرزوهایشان را در آن چیده‌اند و امیدوارند که یکی شدنشان به آن برکت 

بدهد. روی کارت دعوت آن‌ها نوشته شده است: »آذرماه1396، آدرس: قطعه شهدای مدافع حرم.«


